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صفحه 8
سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ 

۶ جمادی الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۱۲۲

یک شهید، یک خاطره

همیشه در بین حرف‌هایم به او می‌گفتم:
- »تو از همة بچه‌هایم بهتر هستی محمدباقر.«

وقتی برادرش محمدتقی شهید شد، برای اینکه مرا از شهادت 
او مطلع سازد، کنارم نشست و گفت:

- »دیدید مادر‌اشتباه کردید؟ محمدتقی از من بهتر و نزد خدا 
دوست‌داشتنی‌تر بود، برای همین هم زودتر از من رفت.«

***
 خواستیم محمدتقی را در خواجه ربیع دفن کنیم که گفت: 
»وصیت کردم من رو در بهشــت رضا دفن کنین. بعدها افسوس 

نخورید که ای‌کاش مزار دو شهیدمان در یک مکان بود.«
آنقدر گفت و گفت تا این‌که به خاطر حرف‌هایش محمدتقی 

را در بهشت رضا دفن کردیم.
***

هنوز هفت ماه نگذشــته بود که محمدباقر هم در کنار برادر 
دوست‌داشتنی‌اش آرمید.

خاطره‌ای از شهید محمدباقر صادق جوادی
راوی: بتول نمازی، مادر شهید

برادرِ دوست‌داشتنی
مریم عرفانیان

فعالیت‌های جهادی جوانان حزب‌اللهی در ابتدای انقلاب تاثیر شگفت انگیزی روی مردم مناطق کردنشین داشت 
و باعث شد که ضدانقلاب تجزیه‌طلب نتواند به اهدافشان برای جدا کردن مردمان غیور کُرد از نظام و انقلاب برسد. 
زیرا دختران و پسران جوان جهادگر با فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و درمانی و البته عمرانی خود 
از یک طرف چهره مناطق بســیار محروم غرب کشــور را تا حدود زیادی تغییر دادند و از طرف دیگر نفاق و خیانت 

ضدانقلاب را با فعالیت‌های مخلصانه خود برملا کردند...
 منابع: 
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اين درخت هميشه سبز است 
كدام دل پاييزی 

بهار را انكار می‌كند؟ 
 *

اين درخت هميشه سبز است 
خون ما در ريشه هايش

جان ما 
در برگ برگ 

پنهان بيشه‌هايش 
 *

اين آسمان 
صاف يا كه ابری 

نيلگون 
فيروزه فام 
سرخ رنگ 
يا ارغوانی

ابرهايش گر ببارند 
يا نبارند

آسمان كشور ماست 
جايگاه پر گشودن 

بال زدن 
پرواز تا اوج 

گنبد نيلوفر ماست 
سقف خانۀ من 

خانۀ تو 
خانۀ هم رهبر ماست 

 *
اين درخت هميشه سبز است 

پای در تاريخ كهن دارد
و سر در آسمان دين احمد 

در دلش عشق محمد 
و علی و فاطمه 

و يازده گرامی گوهر
آيين سرمد 

كه درود حضرت باری تعالی 
بر وجود پاک آنها 

 *
اين درخت هميشه سبز است 

پرترانه، پرجوانه، پر ز رويش 
باغبانش مردمانند 
مردمان پاک و آگاه 

مردمان دين و دانش 
كار و كوشش، جهد و پویش

پیروان مکتب و دین 
در مسیر و خط رهبر 

رهبری که می‌رود او
همچنان راه خمینی 

هم به یاد آرد جهادش 
مکتب سرخ حسینی 

آنکه او افراشته قامت 
 در طریق استقامت

تا که دوست نیرو بگیرد 
دشمنان گردند مکدّر 

همچو مولایش خمینی
داده این درس را مکرر : 

می توانیم، گر بخواهیم پرتوانیم
قدرخویش را گر بدانیم 
در گذر از پیچ و خم‌ها 

بار خویش را 
ما به مقصد می‌رسانیم.

 علیرضا چخماقی 

در تکریم چهلمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی ایران 

اين درخت
 هميشه سبز است 

 كي روز برايك سب اطلاع ازك مبود هاي انبار به آن قسمت سركشي 
ميك رد. وقتي مشغول بازديد از وضعيت انبار بود، مسئول انبار،»حاج امــرا... 
«ك ــــه آقـا مهــــدي را از روي قيـافــه نمي شناخت، رو به اوك رد و با 
صداي بلند گفت: جوون! چرا همين طور ايســتاده اي و نگاه مي‌کني؟ بيا 
كمك كن تا اين گوني‌ها رو به انبار ببريم. اگه اومده اي اين جاك ارك ني، 
بايد پا به پاي بقيه اين بارها رو ازك اميون خاليك ني! فهميدي بابا؟ك تف 
آقا مهدي ، قبلا مورد اصابت تير قرار گرفته بود و نمي تونست زياد از آن 
كار بكشه، با اين وصف مشغول بهك ار شد. نزد كيظـهر،ي ـكي از بچه هاي 
ســپاه براي دادن آمار به حاج امرالله به اون‌جا آمد. حاج امرالله به او گفت: 
يه بســيجي پركار امروز بهك م كما آمده. نمي دانم ازك دام قسمت است. 
مي خواهم بروم و از فرمانده‌اش بخواهمك ه او را به قسمت ما منتقلك ند. 
و به آقا مهدي‌اشارهك رد. آن سپاهيك ه ايشان را مي شناخت، به سرعت به 
كم كآقا مهدي رفت و به حاج امرالله گفت: آخر مي داني اويك ست؟ اين 
آقا مهدي باكري است. فرمانده لشگر خودمان. حاج امرالله و ديگر بسيجي‌ها 
به طرف او رفتند، آقا مهدي بدون اينك ه بگذارد آنها حرفي بزنند، صورتشان 

را بوسيد و گفت: حاج امرالله! من كي بسيجي ام، همين! 
 )خاطرات شهید مهدی باکری، برگرفته از من یک بسیجی‌ام، جلد5(

من یک بسیجی‌ام، همین

یادی از 6 نفر از بانوان جهادگر شهید مناطق مرزی غرب کشور 

نقلاب  را   برملا   کردند  د   خیانت  ضدا ن خو نی که  با خــو زنا
مناطق کردنشین غرب کشور و انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از فرمان امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل 
جهادسازندگی، گروه‌های جهادی برای خدمت رسانی به مناطق محروم کشور 

عازم شدند. 
از مناطق بسیار محروم کشور، مناطق مرزی دو استان کرمانشاه و کردستان 
شرایط ویژه‌ای داشت. مردم مناطق مرزنشین کُرد محرومیت‌های زیادی در دوران 
پهلوی تحمل کرده بودند و از ساده‌ترین امکانات بهداشتی و رفاهی محروم بودند. 
نفرت عجیب رژیم پهلوی از مردمان غیور این مناطق، داستان عجیبی است که 
هنوز در ذهن پیرترها باقی مانده و ماجراهای سوزناکی از آن در خاطر دارند. 

با پیروزی انقلاب اســامی اما مردمان این مناطق از یک طرف با دو گروه 
کومله و حزب دموکراتی مواجه بودند که به آنها وعده آبادانی و خوشبختی بعد 
از خودمختاری مناطق کردنشــین می‌دادند و از طرف دیگر با جوانانی مواجه 
بودند که برای خدمت رســانی در زمینه‌های بهداشــتی و درمانی، آموزشی و 
عمرانی به شــهرها و روســتاهای مختلف کردســتان آمده بودند. پس در این 
میان بخشی از مردم متدین کردستان جذب جوانان انقلابی و در نتیجه نظام 
جمهوری اسلامی شدند و بخشی هم با باور کردن وعده‌های ضدانقلاب به صف 
کومله و دموکرات پیوستند. البته گروهی هم با صبر منتظر ماندند تا ببینند در 
طول زمان کدام یک از این دو جریان واقعا برای خدمت و آبادانی در کردستان 

مشغول به فعالیت هستند...
گرچه با شروع فعالیت مسلحانه ضدانقلاب در مناطق مرزی کردنشین علیه 
نیروهای سپاه پاسداران و جهادسازندگی، کم کم حقایق برای آن بخشی از مردم 
کردســتان که در پی یافتن حقیقت درباره انقلابیون بودند؛ روشن می‌شد؛ اما 
حضور مخلصانه و بی‌ریای جهادگران در روشــن شدن میزان صداقت نیروهای 

وابسته به نهادهای انقلابی بسیار موثرتر بود. 
جبهه‌های غرب خانقاه بود...

اینکه شهید بهشتی درباره رزمندگان جبهه‌های غرب و جایی مانند »بازی 
دراز« فرمــود: »عرفان واقعی، خانقاهش بازی دراز اســت« را البته فقط نباید 

مصداقش را درباره رزمندگان دانســت. بلکه این سخن حکیمانه را باید درباره 
بانوان جهادگر و به ویژه بانوان شهیدی که با خون خود صداقت نظام جمهوری 
اسلامی را به مردمان مرزنشین غرب کشور نشان دادند هم کاملا صحیح دانست. 
بانوانی که گاهی از کیلومترها دورتر با نیت خدمت به هموطنان خود راهی 
مناطق مرزی کردنشــین شــده بودند. آن وقت در زمینه بهداشتی و درمانی؛ 
آموزشــی و پرورشــی، فرهنگی و عقیدتی و.... به جهاد و رفع محرومیت از آن 
مناطق همت گمارده بودند. بانوانی که لازم است با یادآوری زندگینامه مختصر 
تنها شش تن از آنها که به فیض شهادت رسیدند، بارها و بارها از روحیه جهادی 

و فعالیت‌های مخلصانه شان تجلیل کنیم...

 انوشه میرمرعشی

معلم جهادگر

فهیمه ستاری در سال 1339 و در شهر زنجان به 
دنیا آمد. روحیه مذهبــی و علاقه عجیبش به دروس 
حوزوی باعث شــد وقتی خبردار شد که در قم حوزه 
علمیه‌ای ویژه خواهران تاســیس شده؛ راهی قم شود 

برای تحصیل علوم دینی... 
کارهای فهیمه بــه نظر خیلی از افراد به خصوص 
خانم‌های فامیل و آشــنا عجیب بود. اینکه یک دختر 
تصمیم بگیرد که برای کسب علوم دینی راهی شهری 
دیگر شود کمی جسورانه بود. آن سال‌ها گرفتن چنین 
تصمیمی به نظر خیلی‌ها حتی همکلاسی‌های فهیمه 
عجیب بود. انقلاب که پیروز شد، فهیمه دیگر فقط درس 
خواندن در حوزه برایش کافی نبود و قانعش نمی‌کرد. 
پس مثل خیلی از جوان‌های انقلابی آن زمان تصمیم 
گرفت در قالب خدمت در جهادســازندگی، ادای دینی 
به انقلاب و امام کرده باشــد. به خاطر همین به همراه 
تعدادی از خواهران طلبه راهی مناطق محروم کردستان 
شد تا به دختران و پسران محروم از تحصیل آن مناطق، 
درس بدهد.  از آنجا که آن روزها، ضدانقلاب حســابی 
در مناطق غرب کشور، به ویژه در بانه و سنندج جولان 
می‌دادند؛ پس در آن شرایط، خوردن به کمین ضدانقلاب 
در راه‌های پرپیچ و خم منتهی به شهرها و روستاهای 
کردستان، اصلا برای بچه‌های جهادگر، غیرقابل انتظار 
نبود. بر همین اساس ماشینی که به وسیله آن فهیمه 
و چند تن از دختران جهادگر در حال برگشت به محل 
استقرارشان بودند در جاده به کمین ضدانقلاب برخورد 
و به این شکل در روز 12 آذر 1359 فهیمه ستاری به 

شهادت رسید. 

فهیمه ستاری 

اولین شهیده جهادسازندگی 

صدیقه رودباری در 18 اسفند سال 1340 در یک 
خانواده مذهبی و در شهر تهران به دنیا آمد. 

انقلاب که شد در مدرسه شان تشکل انجمن اسلامی 
را راه‌اندازی کرد و در همان قالب به همراه دوســتانش 
شروع به فعالیت جهادی و خدماتی به هموطنان نیازمند 
کرد. او آخر هفته‌ها به کهریزک و یا مرکز معلولین ذهنی 
نارمک می‌رفت و به پرستاران و بهیاران آنجا برای شست 
وشو و رسیدگی به سالمندان و معلولان کمک می‌کرد. 
با شروع تحرکات ضدانقلاب در منطقه کردستان به 
جهادسازندگی رفت و داوطلب خدمت در مناطق مرزی 
غرب کشور شــد. پس از مدتی او به همراه تعدادی از 
دختران جوان داوطلب به منطقه بانه اعزام شد. در آنجا 
از خدمات فرهنگی و آموزشی به دختران نوجوان و جوان 
گرفتــه تا مداوای مجروحین و حتی آموزش نظامی به 
خانمها را انجام می‌داد. فعالیت او در بانه آنقدر تاثیرگذار 
و پررنگ بود که ضدانقلاب برایش پیغام فرستادند که 
»اگر دستمان به تو بیفتد، پوستت را از کاه پر می‌کنیم«. 
 از آنجا که صدیقه به این تهدیدات اهمیت نمی‌داد 
و همچنان سخت مشغول فعالیت جهادی در بانه بود، 
ضدانقلاب تهدیدش را در تاریخ 28 مرداد ســال 59، 
عملی کرد و توســط یکــی از نیروهایش اقدام به ترور 
صدیقه رودباری کرد. تروری که پس از چند ســاعت 
خونریزی و بعد از انتقال به بیمارستان به شهادت اولین 
بانوی شهید جهادگر کشور در حالی که تنها 19 سال 
داشت، انجامید. صدیقه در آخرین تماس تلفنی‌اش با 
خانواده گفته بود: »هیچ گاه به این اندازه به شــهادت 

نزدیک نبوده ام...« 

صدیقه رودباری

جهادگر فرهنگی
نسرین افضل در سال 1338 در خانواده مذهبی در استان فارس به دنیا آمد. نسرین فعالیت‌های جهادی خود را در سال 58 
و با خدمت در روستاهای محروم استان فارس آغاز کرد. اما با شروع سال 1360 با مشورت برادرش »احمد افضل« که بعدها 
در جبهه شهید شد با فراخوان جهادسازندگی شیراز، به همراه جمعی از دوستانش به کردستان رفت و فعالیت‌های جهادی‌اش 
را در آن منطقه آغاز کرد. او مدتی مسئولیت تبلیغات و انتشارات سپاه مهاباد را بر عهده گرفت. البته در عین حال برای 
رادیوی محلی مهاباد هم مطلب مینوشــت...   اندکی بعد نســرین به خاطر نیاز شدید آموزش و پرورش به مربی، با عنوان 
مربی تربیتی در مهاباد مشــغول به کار شــد و همزمان به تعلیم معلمان نهضت ســوادآموزی هم می‌پرداخت. او در سال 
1361 با یکی از پاســداران ازدواج کرد. به خاطر فعالیت‌های جهادگونه فرهنگی‌اش در مهاباد و به دلیل تاثیری که روی 
دختران نوجوان و جوان مهابادی داشــت، ضدانقلاب چند بار نامه تهدیدآمیز برایش فرســتادند که نسرین به این نامه‌ها 
اهمیت نمی‌داد. برهمین اساس وقتی ضدانقلاب دید که نسرین افضل با تهدید دست از فعالیت هایش برنمی دارد، به فکر 

حذف فیزیکی او افتاد. به این شکل ماشین نسرین افضل و همسرش در تاریخ 10 تیر 1361 به کمین ضدانقلاب خورد و با اصابت گلوله به شهادت رسید. 

نسرین افضل 

نوجوان جهادگر
ناهید فاتحی کرجو در چهارمین روز از تیر ماه ســال 1344 در شــهر سنندج در میان خانواده‌ای مذهبی متولد شد. پدرش 

محمد از پرسنل ژاندارمری و از اهل تسنن بود و مادرش سیده زینب، بانویی خانه دار و مومن بود. 
ناهید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع درگیری‌های ضد انقلاب در مناطق کردستان، همکاری‌اش را با نهادهای انقلابی 
مانند ســپاه و جهادســازندگی آغازکرد. شروع این همکاری، خشــم ضد انقلاب به خصوص گروهک کومله را که زخم خورده 

فعالیت‌های انقلابی این نوجوان و سایر دوستانش بود، برانگیخت.
همیــن ماجرا باعث شــد که گروهــی از اعضای گروهک کومله او را در اول دی 1360 در مســیر برگشــتش از درمانگاه 
‌میدان مرکزی ســنندج بدزدند و پس از 11 ماه اســارت و شــکنجه پیکر بی‌جانش را در سنگلاخ‌های اطراف روستای هشمیز 

رها کنند... 

ناهید فاتحی کرجو 

امدادگر و بهیار جهادی
پروانه شماعی زاده در سال 1343 در شهر کرمانشاه به دنیا آمد. با اینکه موقع پیروزی انقلاب اسلامی تازه به سن نوجوانی 

رسیده بود اما اطرافیانش او را از طرفداران سفت و سخت انقلاب اسلامی می‌شناختند. 
پروانه شماعی ‌زاده ۱۶ سال بیشتر نداشت که جنگ شروع شد. بنابراین با شروع جنگ خودش را به گروهی از خانم‌های 

جهادگری رساند که در درمانگاه شهید نجمی شهر سرپل ذهاب مشغول امدادگری به بیماران و مجروحان بودند... 
پروانه شماعی‌زاده تا نیمه‌های سال ۱۳۶۳  به‌عنوان امدادگر در مناطق جنگی مشغول کار بود. بعد به‌عنوان مأمور به جهاد سازندگی 
تهران رفت و ازآنجا دوباره به کرمانشاه منتقل و در گروه پزشکی جهاد عازم خدمت به روستاهای محروم شد. او از همان سال‌های 
ابتدایی جنگ و شروع فعالیتش به عنوان بهیار با اندک حقوق ماهیانه‌اش از خانواده‌های فقیری که می‌شناخت حمایت مالی می‌کرد. 
فعالیت‌های جهادی و درمانی پروانه ادامه داشت تا در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۶۶ که بر اثر بمباران هوایی در کرمانشاه به شهادت رسید. 

پروانه شماعی زاده 

بهیاری با روحیه جهادی
فوزیه شــیردل در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه سال 1338 در کرمانشــاه متولد شد. پس از اخذ مدرک سوم راهنمایی وارد 
بهداری شد و پس از گذشت سه سال از خدمت در بهداری شهر کرمانشاه به »پاوه« منتقل شد و در بیمارستان این شهر به 

عنوان بهیار ایفای نقش کرد. 
فوزیه از نوجوانی روحیه‌ای مذهبی داشت و حتی به خاطر رعایت حجاب در دوره پهلوی چندین دفعه از طرف مسئولین 

مدرسه توبیخ شده بود اما حاضر نشده بود حجابش را کنار بگذارد. 
با پیروزی انقلاب اسلامی فوزیه به شکل علنی در جایی مثل پاوه که ضدانقلاب فعالیت زیاد داشت، عکس امام)ره( را در 
اتاق محل کارش نصب کرده بود و حتی به خواهرش گفته بود: »حاضرم 20 ســال عمرم را بدهم اما یک تار مو از امام کم 
نشود«. فوزیه در مرکز درمانی پاوه مشغول فعالیت بود تا اینکه در تاریخ 25 مرداد 1358 در جریان حمله گروهک ضد انقلاب 
دموکرات به بهداری پاوه و محاصره بهداری، در حالی که مشغول کمک کردن به یاران شهید دکتر مصطفی چمران بود، مورد 

اصابت گلوله قرار ‌گرفت و پس از گذشت 16 ساعت خونریزی به شهادت رسید... 

فوزیه شیردل

پس از پیروزی انقلاب اســامی، در دورانی که هنوز 
پایه‌های نظام محکم نشده بود و دشمنان این نظام و انقلاب 
از درون و بیرون فتنه‌انگیزی می‌کردند، زمانی که منافقین 
کوردل هر لحظه دســت به ترور بزرگان و مردم می‌زدند، 
دســتور امام خمینی‌)ره( مبنی بر تشکیل کمیته انقلاب 
اسلامی خواب دشــمنان را آشفته کرد؛ ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ 

کمیته‌های انقلاب اسلامی تشکیل شد.
 کمیته را می‌توان نخستین نهاد رسمی دانست که پس 
از انقلاب اسلامی ایران تاسیس شد. در این نهاد نیروهای 
مردمی با توجه به پیام امام خمینی)ره(، وظیفه حفاظت و 

نگهداری از مال و جان مردم را عهده‌دار شدند.
مانند همیشــه مردان انقلابی این سرزمین پای کار 
ایستادند و از زن و فرزند و آسایش خود گذشتند تا کشور 
روی امنیت به خود ببیند و در این مســیر به موفقیت‌های 
چشــمگیری دســت یافتند و نه تنها در شهرها آرامش 
حکمفرما شد؛ بلکه این دلاورمردان با حضور خود در جبهه‌ها 

نیز توانستند کمک شایانی به رزمندگان انجام دهند. 
صفحه فرهنگ مقاومت این هفته به پاس فداکاری و 
از خودگذشتگی این دلیرمردان پای صحبت یکی از آنها 
نشست و با وی به گفت‌وگو پرداختیم تا بدانیم چه بر آنها 

گذشت تا این انقلاب به دست نااهلان نیفتد.
 سردار حمیدرضا‌ هاشمی‌که از جمله نیروهای کمیته 
انقلاب اسلامی ‌بوده از روزهای شکل‌گیری کمیته انقلاب 
اسلامی و حضورش در جبهه، حماسه لشکر  28 روح‌الله 

در خوزستان و ... گفت
سیدمحمد مشکوهًْ‌الممالک
لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از ابتدای انقلاب 

چه مسئولیت‌هایی داشته‌اید؟
پاسدار حمیدرضا ‌هاشمی، از سربازان کمیته انقلاب اسلامی 
‌بــودم. با آغاز جنگ تحمیلی، به جبهــه رفتم و تا آخرین روزها 
در خدمــت رزمندگان بودم، بعــد از آن هم که با ادغام نیروهای 
انتظامی ‌مواجه شــدیم، از ســال 70 به عنوان سرباز در نیروی 

انتظامی‌خدمت کردم.
در روزهایی که انقلاب اســامی تازه به پیروزی رسیده بود، 
مدیر اجرایی یا دولت اجرایی، کمیته بود، چون نه ســازمان‌های 
دولتی مانند وزارتخانه‌ها شکل گرفته بود و نه قوای انتظامی ‌وجود 
داشــت و تقریبا همه امور اجرایی توسط بچه‌های کمیته انقلاب 

اسلامی انجام می‌شد.
کمیته در دوران دفاع مقدس چه نقشی را ایفا می‌کرد؟
وقتــی جنگ اتفاق افتاد و مــردم و نیروهای مختلف در آن 
شرکت کردند، کمیته انقلاب اسلامی ‌هم در ابتدای جنگ از سال 
59 تقریبا به مدت یک ســال به صورت غیرسازمانی اما متمرکز 

گفت‌وگو با سردار حمیدرضا هاشمی

ایثارگری نیروهای کمیته انقلاب در دفاع مقدس فراموش‌نشدنی است
فعالیت می‌کرد، مثلا در آبادان یکی از محورهای اصلی نگهداری 
آبادان بچه‌های کمیته انقلاب اسلامی ‌بودند، آبادان محاصره شد؛ 
اما اشغال نشد و در آن شرایط و در مقابل ارتش تا دندان مسلح 

عراق حرکت بزرگی بود. 
در اعزام اول از ماهشــهر وارد آبادان شــدیم، چون از مسیر 
عمومی‌ اهواز نمی‌توانســتیم وارد شــویم. کم‌کم که جلو رفتیم، 
کمیته به طور ســازمان‌یافته در جبهه‌ها حضور پیدا کرد. تا قبل 
از ســال 62 بچه‌های کمیته در قالب گروهان و گردان‌های رزمی 
‌در خدمت برادران ســپاه و ارتش بودند؛ اما از ســال 62  بود که 
به صورت ســازمان‌یافته و در قالب تیپ موســی بن جعفر)ع( به 

خدمت پرداختند.
بنده هم مسئولیت آموزش نیروهای اعزامی ‌بچه‌های کمیته را 
داشتم و دو، سه ماهی را در پادگان لشکرک تهران مشغول بودیم.
بزرگ‌ترین اقدامی ‌که کمیته انقلاب اسلامی ‌در جریان 

دفاع مقدس انجام داد چه بود؟
مایه شرف و عزت و آبروی بچه‌های کمیته جریانی است که 
در روزهــای آخر جنگ اتفاق افتاد. وقتی که منافقین به تحریک 
آمریکا و عراق توانستند ارتشی را تشکیل دهند و عملیات مرصاد 
را رقم زدند. در آن زمان اتفاق عجیبی بین رزمنده‌ها افتاده بود، 
به این معنا که در مناطق جنگی بچه‌های رزمنده کم شده بودند 
و فرماندهانشان وارد جریانات سیاسی شده بودند، به همین دلیل 
دشــمن احســاس کرد که اگر به ایران حمله کند به موفقیتی 

دست می‌یابد.  
آنهــا عملیات خود را آغاز کردند و از غرب تا 15 کیلومتری 
کرمانشاه و در خوزستان روی جاده اهواز- خرمشهر آمدند، که برای 
نیروهای مسلح نقطه ضعف بود؛ لذا حضرت امام‌)ره( فرمود حالا 
جنگ واجب کفایی است و هر کس می‌تواند باید برود. عصر همان 
روزی که همه به عنوان اجرای فرمان امام‌)ره( آمدند، مقام معظم 
رهبری هم به عنوان ریاست جمهوری در جبهه حضور پیدا کردند.
ما در شلمچه خوزستان محوری را داشتیم که محور پدافندی 
ما بود. در واقع ما به عنوان لشکر  28 روح‌الله به همراه نیروهای 
مردمــی ‌که از اهواز برای کمک آمده بودند، تنها یگانی بودیم که 
عقب ننشســته و مقاومت کرده بود و بقیه نیروها عقب کشــیده 
بودند؛ البته ما دســتور عقب‌نشینی هم داشتیم اما جلوی ارتش 
عــراق را گرفتیم. موقع بازگشــت حضرت آقــا در قرارگاه کربلا 
جلسه‌ای تشــکیل دادند که فرماندهان آخرین وضعیت را برای 
ایشــان تشریح کنند و ایشان تدبیر کنند.نکته جالب اینکه وقتی 

در حضور ایشان نشستیم همه فرمانده لشکر‌ها یا می‌گفتند یک 
گردان در خط داریم و یک گردان در پدافند یا نهایت دو گردان، 
تنها لشــکری که گزارش خوبی داد لشکر 28 روح‌الله بود که من 
به عنوان رئیس ســتاد لشکر گزارش دادم که دو گردان در خط 
داریم و چهار گردان در عقبه که در مجموع 6 گردان می‌شود، که 
از اینها دو گردان از کرمانشــاه به خوزستان در حال اعزام است. 
همان لحظه آقای محســن رضایی از بالای عینک به من نگاهی 
کرد که واقعا 4 گردان دارید؟ حضرت آقا هم در گوش آقا محسن 

گفت برای صبحگاه به لشکر 28 روح‌الله می‌رویم.
این مسئله دو نکته را به همراه داشت، نخست اینکه حضرت 
آقا بعد از حضورشان در منطقه جنوب در اولین صبحگاه در لشکر 
28 روح‌الله حضور یافتند و دوم اینکه نقطه اتکایی برای ریاســت 
جمهوری وقت شــد که بداند کجا برود و تدابیرش را ابلاغ کند. 
صبــح هم آمدند و به لطف خدا و همت بچه‌ها چنان صبحگاهی 
داشتیم که باعث شد علاوه بر حضور در صبحگاه سخنرانی مفصلی 
هم داشته باشند و تدابیر حضرت امام)ره( و مسئولان جنگ را آنجا 
ابلاغ کنند و این برای ما افتخار بود، بعد هم کرمانشاه رفتند. آن 
روز بچه‌های رزمنده روحیه خیلی خوبی گرفتند، طوری که بعد 
از ظهر همان روز عراق مجبور به عقب‌نشــینی به پشت مرزهای 
بین‌المللی شــد و حتی عقب‌تر از مرز تهاجمی ‌خود رفت و این 

مسئله نقطه عطفی برای بچه‌های کمیته بود.
نگاه شما و همکارانتان به پذیرش قطعنامه چه بود؟

برای ما که شــخصیت انقلابی‌مان در جنگ شکل گرفته بود 
خیلی سخت بود که رهبری نظام بیاید و پذیرش قطعنامه را در 
قالب ســر کشیدن جام زهر اعلام کند و به ما هم اعلام کنند که 
دست از جنگ بکشید و منتظر دستور جدید باشید و در واقع یکی 

از حوادث تلخ دوران دفاع مقدس برای آنهایی که خودشان متعلق 
به جبهه بودند همین قضیه بود که هضمش هم خیلی سنگین بود.
ما قطعنامه را به عنوان یک فرمان پذیرفتیم نه به عنوان یک 
رفتار سیاســی و مدیریتی، حضرت امام این تصمیم را گرفت؛ و 

فقط بحث اطاعت از فرمانده بود.
آیا در جبهه‌ها هم مسئولیت داشتید؟

از والفجر 2 تا بیت‌المقدس 7 که آخرین عملیات سازمان‌یافته 
جمهوری اسلامی ‌بود، حضور بنده هم در عملیات‌ها سازمان‌یافته 
بود و در قالب گردان گروهان تیپ لشــکر و عناوین مســئولیتی 
شرکت داشتیم، بعد از قضیه آبادان و در والفجر مقدماتی به عنوان 
یک رزمنده وقتی وارد منطقه شــدیم مستقیم رفتیم جنگلی در 
بوستان مستقر شدیم و پیکرهای بسیاری از کسانی که در کنارمان 

بودند همان جا ماند.
از حال و هوای جبهه برایمان بگویید.

معنویت عمده‌ای که در مناطق جنگی زبانزد خاص و عام بود 
و بزرگ و کوچک به آن توجه داشــتند این بود که هیچ‌کسی، از 
رزمنده ساده گرفته تا مسئول جنگ، به خودش فکر نمی‌کرد.در 
طــول مدتی که در جبهه‌ها بودم هیچ رزمنده‌ای را ندیدم که به 
خودش یا خانواده‌اش فکر کند و این باعث می‌شد کسی احساس 
خســتگی نکند؛ حتی شهادت نزدیکان و رفقا و دوستانی که در 

کنار دست ما تکه‌تکه شدند ما را ناامید نمی‌کرد.
وقتی بدن شهید اکبری در بیت‌المقدس 7 با اصابت خمپاره 
در کنار ماشین تکه‌تکه شد، من شروع کردم به جمع کردن تکه‌ها؛ 
ولی خودش که هنوز هوشیار بود می‌گفت: آنها را رها کن، آنهایی 
که دور افتادنی است بینداز دور. یعنی کسی که در حال شهادت 
بود، هیچ علقه‌ای به اعضای بدنش نداشت. می‌گفت فقط نگذارید 
بچه‌ها ببینند که من به عنوان یک نیروی اطلاعات عملیات مجروح 

شده‌ام، تا مبادا روحیه آنها تضعیف شود. 
جواد افراسیابی که قبلا یک پایش قطع شده و مصنوعی بود، با 
چوب و عصا بالا می‌رفت وقتی در والفجر دو خمپاره خورد و آسیب 
دید، گفتیم بگذار تو را به پایین منتقل کنیم، برای خروج از منطقه 
همکاری نمی‌کرد و می‌گفت: همین جا ماندنم بهتر از این اســت 
که من را ببرید، این جا بیشتر به درد می‌خورم. او همان جا ماند 
و به دست عراقی‌ها به شهادت رسید و بعدها پیکر وی را آوردند.
من با بزرگان بســیاری در جبهه همراه بوده‌ام؛ سردار سید 
مجتبی عبداللهی فرمانده لشکر بود و در حال حاضر هم در قید 
حیات هســتند، شــهید گودرزی که فرمانده گردان بودند، آزاده 

موسوی که هنوز در دست دشمن اسیر است.
نظر شما در رابطه با دفاع از حرم چیست؟

 کسی که بخواهد دنبال روحیه انقلابی باشد باید در اندیشه 
مقام معظم رهبری تفکر داشــته باشــد، ما هیچ الگویی بهتر از 
ایشــان نداریم و هر کس در این خط حرکت کرد به ســرمنزل 
مقصود می‌رســد، حال این سرمنزل مقصود گاهی شهادت است 
و گاهی هم دفاع از حرم اســت گاهــی راهپیمایی اربعین یا 22 
بهمن است و گاهی هم گوش به فرمان رهبری بودن است. وقتی 
ما می‌بینیم که جوانان ما برای دفاع از حرم یا راهپیمایی اربعین 
صف می‌کشــند که کاری پر از معنویت است، غبطه می‌خوریم. 
در شــهادت ما عزیزی را از دست می‌دهیم؛ اما وقتی به هدف او 
می‌نگریم این مسئله ناراحت‌کننده نیست، رهبران دینی ما بر این 
باورند که هر چه طول عمر انســان بیشتر شود احتمال خطای او 
بیشتر می‌شــود و ما شهادت را نقطه پایان نمی‌دانیم، ما زندگی 

واقعی را در دنیای دیگر می‌دانیم. 
توصیه شما به مسئولان چیست؟

شنیده‌ام که مقام معظم رهبری به برخی افراد فرموده‌اند: من 
اگر مسئولیت رهبری را نداشتم همه کارهایم را زمین می‌گذاشتم 
در حوزه فضای مجازی فعالیت می‌کردم. بنابراین خیلی خوب است 
که اهل فن در این زمینه کار کنند و جوانان ما را که مســئولان 
فردا و مدیران ما در آینده نزدیک هســتند روشن کنند و بدانند 
که اینها تنها ابزار هســتند و اگر دشمن بیشتر کار کند او پیروز 

میدان خواهد شد. 
جنــگ را مردم پیش بردنــد و هر جایی احســاس کردند 
حضورشــان باعث ثبات نظام می‌شــود بدون اینکه سازمان‌دهی 
کنند خودشان وارد صحنه شدند در 88 و 78 و جریانات منافقین، 
اطلاعات از طریق مردم به دســت ما می‌رســید و با کمک مردم 

توانستیم اینها را از سطح شهر جمع‌آوری کنیم.
وقتی منافقین شــروع به کار کردند در یک روز  یک نفر 40  
ترور موفق را در شــهر انجام داد، یعنی قدرت نظامی ‌برتر را در 
دســت داشتند، ولی با همکاری خوبی که مردم داشتند هم او را 

گرفتیم و هم سردمدارانشان را و البته بسیاری هم فرار کردند.
صحبت پایانی؟ 

آنهایی از نســل جوان که باانگیزه هســتند حقیقت را پیدا 
می‌کنند، خیلی از بچه‌هایی که در دفاع از حرم به شهادت می‌رسند 
خط رزمندگان را پیدا کرده و رسیده‌اند؛ اما مشکل از ماست که 
بقیه، آن را پیدا نکرده‌اند، چرا می‌گویند دختر یا پسر آقای فلانی 
فلان کار را کرد، چون اگر آن آقا درست حرکت می‌کرد این گونه 
نمی‌شــد، انتظار من این است که روحیه انقلابی را با ترفندهای 
جدید علم روز در سیســتم‌های رســانه‌ای، با تریبون‌های آزاد با 
مســابقات و برنامه‌های مختلف، به اطلاع جوانان برسانند، اینها 

می‌تواند اعتقادات جوانان را سازماندهی کند. 


